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 سبک شناسی نظم و نثر فارسیعلمی نشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
سیاسی و اجتماعی هستند و  ادبیات و آثار ادبی همواره تابع رویدادهای زمینه و هدف:

مهم در جامعه تأثیر میپذیرند.  دیریها و مسائلی كه در ادبیات مطرح میشوند از تغییراتجهت

اجتماعی در ادبیات فراهم  است كه زمینه را برای بررسی تأثیر رویدادهای مجموعج این عوامل

بررسی است، ادبیات شناسی قابل یکی از مسائلی كه در ادبیات فارسی از نظر جامعه آورد.می

یا سبک هندی یکی از مهمترین های اجتماعی آن است. عصر صفوی انتقادی و پرخاشگر و زمینه

زمینج بروز این انتقادات است. هدف این مقاله نیز بررسی نمودهای انتقادات ادبی و اجتماعی در 

شعر پنج تن از مشهورترین شاعران این دوره یعنی صائب تبریزی، كلیم كاشانی، نظیری 

 نیشابوری، طالب آملی، و قدسی مشهدی است.

 ای است. : روش این پژوهش توصیفی ی تحلیلی با ابزار مطالعج كتابخانهروش مطالعه

در میان این شاعران، بیش از همه، انتقادات اخلاقی را در شعر صائب تبریزی میتوان ها: یافته

مشاهده نمود. در واقع نوک پیکان انتقادهای صائب در حوزۀ اجتماع، بیشتر مسائل و رزدایل 

ه است. بیشترین انتقاد به صوفیان ظاهرپرست را كلیم كاشانی در اشعار اخلاقی را نشانه درفت

اندوزی مشتاقند. پس خویش ابراز كرده است. او معتقد است مدعیان زهد، بیش از عبادت، به مال

 از كلیم، صائب تبریزی بیشترین اعتراضات را بر این قشر وارد دانسته است. 

عر این دوره كه مرتبط با حوزۀ نقد ادبی است شامل مهمترین مسائل مطرح در شگیری: نتیجه

بته نظر و التأكید بر برتری معنی بر لفظ، شکایت از اوضاع كساد شعر، نبود شعرشناسان صاحب

منصف، مفاخره، و خودزنی شاعرانه و پشیمانی از سرایش شعر است. همانطوركه مشخص است 

ند و منشأ آنها شعرستیزی زمامداران صفوی اجتماعی هست -بسیاری از این انتقادات بنوعی ادبی

است. در مقابل شکایت و انتقاد از اوضاع نامطلوب شعر و شاعری، مفاخره نیز در شعر این دوره 

ای دارد. شاید بتوان دفت مفاخره در این دوره بعنوان ابزاری تدافعی و حتی تهاجمی جایگاه ویژه

 حمایت حکومت از آن به كار میرود. شاعران در برابر موقعیت نامطلوب شاعری و عدم
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Literature and literary works are always subject to 
political and social events, and the orientations and issues raised in literature are 
affected by important changes in society. It is the combination of these factors that 
provides the basis for examining the impact of social events in literature. One of the 
issues that can be investigated in Persian literature from the point of view of 
sociology is critical and aggressive literature and its social contexts. The Safavid era 
or the Indian style is one of the most important areas for these criticisms. The 
purpose of this article is to examine the manifestations of literary and social criticism 
in the poetry of five of the most famous poets of this period, namely Saeb Tabrizi, 
Kalim Kashani, Naziri Neishabouri, Taleb Amoli, and Qudsi Mashhadhi. 
METHODOLOGY:The method of this research is descriptive-analytical with library 
study tools. 
FINDINGS: Among these poets, moral criticisms can be observed in the poetry of 
Saeb Tabrizi. In fact, the arrowhead of Saeb's criticisms in the social field has targeted 
most of the moral issues and dilemmas. Kalim Kashani has expressed the most 
criticism of the appearance-worshipping Sufis in his poems. He believes that the 
claimants of asceticism are more interested in wealth accumulation than worship. 
After Kalim, Saeb Tabrizi has considered the most protests against this group. 
CONCLUSION: The most important issues raised in the poetry of this period, which 
are related to the field of literary criticism, include emphasizing the superiority of 
meaning over words, complaining about the stagnation of poetry, the lack of 
knowledgeable and fair poets, boasting, and poetic self-deprecation and regret for 
writing poetry. As it is known, many of these criticisms are of a literary-social nature 
and their origin is the anti-poetry of the Safavid rulers. In contrast to complaining 
and criticizing the unfavorable situation of poetry and poetry, boasting also has a 
special place in the poetry of this period. It can be said that in this period, bragging 
is used as a defensive and even offensive tool of poets against the unfavorable 
position of poetry and lack of support from the government. 
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 مقدمه
ف های مختلهای دونادون اجتماعی، سیاسی، ادبی و فرهنگی مهم بوده است. دونهمباحث انتقادی همواره در زمینه

نواع انتقاد در پیشینج شکلگیری اانتقاد عبارتند از: انتقاد فلسفی، فنِّی، صنعتی، تاریخی، سیاسی، اجتماعی، و ادبی. 

از جمله شاعران و نویسنددان در آثار خود دربارۀ همه چیز در  ادبیات منظوم و منثور چنین بوده كه بیشتر ادیبان

محیط اطرافشان و حتی خود و آثار خود و دیگران داوری میکردند. با رویکرد اجتماعی در ادبیات انتقادی، شاعر 

هجو  تمعایب و نارساییهای اخلاقی و رفتاری فرد یا اجتماع را بصور»علاوه بر وجه ادبی، ممکن است  یا نویسنده

از نظامهای سیاسی و اجتماعی خای »(. ادبیات و انتقاد اجتماعی 351:4391بیان كند )یاحقی، « یا به زبان طنز

و  44: 4343كوب، )زرین« حمایت میکند یا با نظامهای بخصوصی ستیز میکند و از آن زبان به انتقاد میگشاید

در قرن یازدهم، با توجه به دسترۀ زمانی، حوزۀ مفاهیم و موضوعاتی كه شاعران به آن پرداختند دسترش  (.47

پیدا كرد و موضوعاتی وارد شعر شد كه شاعران بشدت به آنها توجه میکردند. سوای مشکلات و اخبار و مباحث 

بی در شعر قرن یازدهم این است كه قرن رایج اجتماعی در این قرن، از مباحث اصلی مرتبط با شکلگیری انتقاد اد

(. در این مقاله 43:4374داری، پردازی انتقادی در شعر است )تمیمیابی، و نکتهدقیقهسازی، مضمونیازدهم دورۀ 

سعی بر بررسی كمّیت و كیفیت انتقادهای اجتماعی و ادبی در قرن یازدهم است. علاوه بر آن، موضوعات و 

 انتقادهای ادبی و اجتماعی اشعار این قرن به كار برده شده نیز بررسی میشود.شگردهای بیانی كه در 

 

 روش مطالعه

روش تحقیق در این رساله توصیفی ی تحلیلی است؛ بدین صورت كه ابتدا شرایط و وضعیت اجتماعی و ادبی قرن 

 ه میشود. نوع تحقیق دریازدهم بررسی میشود و سپس به تحلیل انتقادهای اجتماعی و ادبی در این قرن پرداخت

این مقاله نظری است؛ چراكه به بررسی علمی و نظری ادبیات اجتماعی و انتقادی شاعران قرن یازدهم میپردازد. 

برداری است. جامعج آماری نیز شامل ای بوده و ابزار دردآوری اطلاعات فیشهمچنین بر پایج مطالعات كتابخانه

رن یازدهم كلیم كاشانی، نظیری نیشابوری، طالب آملی، قدسی مشهدی و دیوانهای اشعار پنج شاعر بردزیدۀ ق

 صائب تبریزی است.

 

 ضرورت و سابقة پژوهش

مخالفت برخی شاعران و ادیبان قرن یازدهم با شرایط و اوضاع اجتماعی و سیاسی این قرن باعث شد كه برخی  

این قرن انتقاداتی داشته باشند؛ بنابراین ضروری  ادبا و شعرا در قالب ادبیات انتقادی به شرایط اجتماعی و ادبی

است كه در پژوهشی جامع به كیفیت و كمیت ادبیات انتقادی بخصوی نوع اجتماعی و ادبی قرن یازدهم پرداخته 

 شود.

نامه و مقاله انجام شده است كه در ادامه در ارتباط با موضوع این مقاله، تا كنون پژوهشهای متعددی در قالب پایان

 به برخی از آنها اشاره میشود.

های های نقد ادبی در برخی تذكرهبررسی جنبه»نامج كارشناسی ارشد خود با عنوان ( در پایان4399الناز معتمدی )

نویسان دربارۀ سبک رایج های مهم دوره صفویه به وجوه خاصی از نقد ادبی تذكرهدر برخی تذكره« دوره صفوی

 های نقد ادبیدی یا اشعار شاعران در سبکهای دیگر میپردازد تا نخستین حلقهشعر این دوران یعنی سبک هن



 44/ نمودهای نقد ادبی و اجتماعی در سبک هندی

 

 نویسان هرچند ذوقی و غیرفنِّی بوده اما در تاریخایران را بیابد. در نتیجه نیز به این مهم دست یافته كه نقد تذكره

 ای شناخته میشود. تذكره-ای از سیر تکامل نقد ادبی است كه تحت عنوان نقد تاریخیادبیات خود مرحله

تحلیلی اشعار سیاسی و اجتماعی  -بررسی تاریخی »( نیز در رسالج دكتری خود با عنوان 4399مریم محمدزاده )

های سیاسی، اجتماعی و انتقادی شاعران از آغاز تا پایان سعی بر آن داشته دیدداه« از آغاز تا پایان دورۀ صفویه

این تحقیق ثابت میکند در كنار اشعار سیاسی این دوره را كشف كند.  دورۀ صفویه را بررسی و علل اوج و كاهش

اند كه در برابر ظلم و ستم و تباهی، ساكت ننشسته و بنا بر روحیهّ و شاعران چاپلوس درباری، شاعرانی نیز بوده

 اند.كرده دشخصیتی كه داشتند، فراخور شرایط سیاسی و اجتماعی، به طرق مختلف از حاكمان ظالم و مستبد انتقا

انتقادی در سبک هندی )با تکیه بر غزلهای  -ادبی دفتمان»ای تحت عنوان ( در مقاله4347فرهاد طهماسبی )

شناسانج سبک هندی پرداخته است و سپس دفتمان به معرفی جامعه« طالب آملی، كلیم كاشانی و صائب تبریزی(

ان این سبک )طالب آملی، كلیم كاشانی، صائب تبریزی( انتقادی را در غزل سه تن از بزردترین نمایندد –ادبی 

 -های این پژوهش نشان میدهد كه مهمترین دیدداه شاعران پیرامون دفتمانهای ادبی بررسی كرده است. یافته

انتقادی دربردارندۀ این مفاهیم است: ضرورت آفرینش طرز تازه، بازتولید تعریف شعر، جستجوی معنی بیگانه، 

 اره، اهمیت معنی و مضمون، و توجه به نقش مخاطب در آفرینش ادبی.توجه به استع

اند این دزارۀ تلاش كرده« های عصر صفویخانهنقد ادبی در قهوه»( در مقالج 4341ناصر نیکوبخت و همکاران )

یند. پرتو ارا تبیین و بررسی نم« خانه نقد ذوقی استنقد ادبی موجود در این قهوه»اند كلی كه برخی بزردان نوشته

های عصر صفوی كه كسی تا كنون موردی و تفصیلی بدان نپرداخته خانهافکندن بر موضوع نقد ادبی در درون قهوه

های عصر صفوی و تحلیل محتوای داستانهای منقول در است، رسالت این نوشتار است. بررسی مهمترین تذكره

ها خانهعصر به ما نشان میدهد نقد ادبی موجود در این قهوه های اینخانهها از نقد ادبی موجود در قهوهاین تذكره

 دراست و روش نقد نیز عموماً نقد ذوقی و استحسانی است.به تبعیت از ذوق حاكم بر این عصر، معنی

ن ای نویافته از حزیهای نقد شعر فارسی در عهد صفوی بر پایج نامهنخستین تجربه»( در مقالج 4345اسدالله واحد )

رزو آكه در پاسخ به سؤالات خان -ای از حزین لاهیجیهای نقد شعر فارسی را بر پایج نامهنخستین تجربه« لاهیجی

بررسی میکند. در این نامه بیست و پنج بیت از یازده قصیده از قصاید  -دربارۀ برخی از اشعار خاقانی نوشته است

آید كه آرزو بخاطر استادی حزین در زبان نامه چنین برمی است. از فحوایخاقانی مورد نقد و بررسی قرار درفته 

و شعر فارسی، اشکالات و اعتراضات خود را بر او عرضه میدارد؛ چراكه به زعم آرزو، دریافت شاعر از شعر، بهترین 

نوع دریافت است. خاستگاه سؤالات آرزو بیشتر مبتنی بر قرائت نادرست شعر، تصرِّف در كلمات و تصحیف آنها، 

های دیوان خاقانی و بالأخره عدم توجّه به روابط، اشارات و تلمیحات در آفرینش تعابیر و مضامین از اختلاف نسخه

جانب اوست. بیان كشاكش شعرا، نقل و تصحیح نامه، طرح جریان شکلگیری نقد شعر و تحلیل انتقادی نامه بر 

 اند.اساس آرای دو شاعر، از اهمّ اهداف این مقاله

 

 بررسیبحث و 
علم نقد در زمینج تمام علوم قابلیت بررسی و شناخت دارد و با توجه به موضوعات و علوم مختلف، انواع نقد وجود 

نوع استفاده، روشهای بکاردیری، جایگاه متن، حوزۀ مطالعاتی كاربرد »دارد. انواع نقد با معیارهای دونادونی همچون 

آید. در این مقاله دو نوع نقد ادبی و اجتماعی در آثار شاعران ( به وجود می664:4343)درودی، « و هدف ناقد

 مورد نظر بررسی میشود.
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نقد ادبی سنجش محورهای ادبی و امور مربوط به ادبیات و آثار آن است. نقد ادبی را میتوان به  الف( نقد ادبی:

ن ادبی و شرح و تفسیر آ شناسی نیز تعبیر كرد كه عبارتست از شناخت ارزش و بهای آثارسنجی و سخنسخن»

ای اهدهاند سعی و مجبنحوی كه معلوم شود نیک و بد آن آثار چیست و منشأ آنها كدام است. بعضی از اهل نظر دفته

است عاری از شائبج اغراض و منافع تا بهترین چیزی كه در دنیا دانسته شده است و یا به اندیشج انسان دردنجیده 

(. از منظر درونمایه و محتوا، نقد ادبی به 5: 4، ج4344كوب،)زرین« ه آیداست، شناخته دردد و شناساند

اده از تبیین و تقریر معانی متکثِّر متون با استف»شناسی آثار نیز كمک میکند؛ زیرا یکی از تعاریف نقد ادبی معنی

های اصلی نقد ادبی همان ( است. زمینه44: 4347)پاینده، « های نقادانهشناسیهای برآمده از نظریهمفاهیم و روش

ای برای آیند كه هر نوع نقد، زمینهای مراحل نقد ادبی نیز به حساب میهای مرتبط با آن هستند. آنها بگونهحیطه

پردازی دربارۀ مسائل دونادون ادبیات های ادبی، نظریهنظریه»انجام یک نوع نقد دیگر است. از منظر نقد و نظریه 

های دونادون روایت، فهم اثر ادبی، انواع قهرمانان، انواع موضوعها، و انواع ار اثر ادبی، نحوهاست: نظریه دربارۀ ساخت

ادبی. نظریج ادبی اساس و بنیان و دستمایج نقد ادبی است. نظریج ادبی، از ماهیت ادبیات، نقش مؤلف و خواننده، 

 «بی با كمک نظریج ادبی محقق میشودمسئلج واقعیت، معنی و اینگونه امور كلی و جهانی بحث میکند. نقد اد

 (. 34ی  35: 4344)شمیسا،

 آید؛ زیرا خوانششناسی متن به وجود میاین نوع نقد در پیوند جامعه و اثر ادبی و علم جامعه ب( نقد اجتماعی:

 ارز قلمداد شوند و به یکاجتماعی یک متن تنها در صورتی ممکن است كه شکل ادبی و واقعیتهای اجتماعی هم

چشم نگریسته شوند كه دفتمان اجتماعی شالودۀ این رویکرد قرار بگیرد و آن كانون تأثیرهای اجتماع بر متنهای 

(. جامعه موجب شکلگیری بخشی از ذهنیت، استعداد، سلیقه و ذوق هنری 319:4393ادبی دانسته شود )مکاریک، 

 ادبیات»است و چنان مهم است كه دفته میشود و ادبی خالق هر نوع اثری است. این امر نوعی پیوند با اجتماع 

دل بای بازمیتاباند؛ همچنانکه برخی دیگر ادبیات را نسخهبیان حال جامعه است و وضع موجود جامعه را در هر دوره

زنددی و آن را در حد مدارک اجتماعی و تصاویری فرضی از واقعیتهای اجتماعی میدانند و معتقدند میتوان از 

 (.445:4373)ولک، « های كلی تاریخ اجتماع را بعنوان یک سند اجتماعی به دست آوردادبیات نکته

 

 نقد اجتماعی و ادبی در اشعار شعرای قرن یازدهم

در اشعار شاعران مورد بررسی در این جستار، انتقادات اجتماعی غالباً شامل مضامین اخلاقی،  الف( نقد اجتماعی:

 این بخش به شواهدی از هر یک از این مضامین اشاره میشود.سیاسی، و دینی و عرفانی است. در 

میتوان دفت غالب انتقادات اجتماعی در اشعار این شاعران، از نوع اخلاقی است. در واقع انتقادهای اخلاقی: 

شاعران از ناهنجاریهای اخلاقی در جامعه حتی میان اطرافیان و دوستان خود شکایت كرده و آن را معضلی فرادیر 

 جامعه میدانند. بسامد این امر تا جایی است كه نمیتوان انتقادات اخلاقی و اجتماعی را از یکدیگر جدا دانست. در
ری دیانصافی، ریاكاری و دورویی، و عیبجویی و خردهمهمترین مسائل مورد انتقاد نیز حری و طمع، حسادت، بی

ت اخلاقی را در شعر صائب تبریزی میتوان مشاهده از دیگران است. در میان این شاعران، بیش از همه، انتقادا

نمود. در واقع نوک پیکان انتقادهای صائب در حوزۀ اجتماع، بیشتر مسائل و رزدایل اخلاقی را نشانه درفته است. 

در خود فرورفتنهای صائب تبریزی ناشی از یأس »در جامعج صائب فریادرسی وجود ندارد. از نظر امیربانو كریمی 

من ای جز دشاعتمادی به آنهاست كه نتیجهاعتمادی. حاصل بدبینی، بد شمردن مردم و بیدبینی و بیاست نه ب

پنداشتن مردم نمیتواند داشته باشد؛ در صورتیکه نه محتوای اشعار صائب این موضوع را تأیید میکند و نه 
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ار نسانی بسیار بزردوار، مهربان و مردمداند بلکه برعکس، او را انویسان و مورخان مطلبی در این مورد نگاشتهتذكره

ای بوده است. با اینحال در دیوان صائب اند كه محفل درمش همواره پذیرای همج مردم از هر طبقهمعرفی نموده

ی را نشان طبعآمیزی برمیخوریم كه حاوی طنزی لطیف بوده و درایش ملایم او بسمت شوختبریزی به ابیات كنایه

 (.465:4351)كریمی، « میدهد

 میشود فریادرس فریاد چون دردد تمام

 
 بخل در فریاد با فریادرس كردن چرا؟ 

 (61)دیوان صائب:                                   

صائب تبریزی به سخنان نابجای دیگران و حرِّافی نیز انتقاد میکند. انتقاد او به كلام نابجای برخی افراد، پایبندی  

در تمام دیوان او یک بیت كه متضمن معنایی ركیک باشد دیده »او را به درستی و سلامت سخن نشان میدهد. 

اری مبالغه میکرد كه نادزیر دچار تعارض و تقابل در خوبی و مهربانی و ملایمت و همو نشده است. صائب آنقدر

 عادی مردم دنیا میشد و از تقابل و تضاد رنجها میبرد. هیچکسمانند خود با خلق و خوی خلق و خوی فرشته

ن )مؤتم« ای كه حاكی از فساد در عمل و یا ترک اولائی در خلق خوش از او باشد نقل نکرده استكاری یا اندیشه

 (.17:4374و شعار، 

 ندامت نیست هر حرفی كه از لب سر زندبی 

 
 افسوس را بخیه زن از خامشی این رخنج 

 (34)دیوان صائب تبریزی:                         

 دیگر شاعران نیز ظاهراً از طعن حسود در امان نبوده و اظهار دله و ناراحتی میکنند:

 ایمن مشو از نشتر پنهان حسودان

 
 ردۀ دل، كیسج مارستاین طایفه را، پ 

 (45)دیوان قدسی مشهدی:                       

طالب آملی نیز در تمام ابیات شعری كمابیش بلند، از حسادت، بدرفتاری، نادانی و دشمنی اطرافیان و برخی مرم 

ب جامعج طال آنچه در»های اعتراض و شکایت در اشعار طالب آملی چشمگیر است؛ زیرا جامعه انتقاد میکند. بنمایه

آل و آرمانی او كه مبتنی بر عدالت، مساوات و آملی و رفتار بسیاری از مردمان آن روزدار میگذرد با جامعج ایده

رو طالب را به شکوه و شکایت واداشته است. او در صفات پسندیدۀ اخلاقی است بسیار متفاوت است و از همین 

ذیله بر حذر میدارد و داه نیز به رعایت و تحصیل صفات حسنه آوری به صفات رقالب شکوه انسانها را از روی

 (:65:4344)كاظمی و صابری، « فرامیخواند

 معاندان كه مرا دلخراش انفاسند

 به زعم خود همه دلچین عقل وز آن غافل

 تمیزشان ز بهایم بدین بود كایشان

 

 به لفظ ناس و به معنی تمام نسناسند 

 كه در مجاور دلزار دهر كناسند

 تهی ز حس و بهایم تمام حساسند

 (66و  64)دیوان طالب آملی:                      

 طلبی و طمعکاری خشمگین است و انتقاد میکند:كلیم كاشانی اما ظاهراً بیشتر از دورویی، منفعت

 خود سراپا همچو خاتم از زر و دوهر پرُی

 
 باز چشم حری بر دست كسان داری چرا؟ 

 (7)دیوان كلیم كاشانی:                             

 باطنیعاجزی از ساختن با خلق، چون كج

 
 شمع را با راستی از سوختن نبود ابا 

 (7)همان:                                              

 باطن باش، دو ظاهر مباش آراستهراست

 
 مسطر است كج نگردد معنی مصحف ادر بی  

 (75)همان:                                            
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 چو ره به دلشن كویت فتاد دانستم

 
 كه سایه هم ز پی نفع خویش در پی ماست 

 (44)همان:                                             

ایی كه ترجیح میدهد جویی، بخل و طمع شکایت دارد و انتقاد میکند؛ تا جقدسی مشهدی نیز از حسادت، عیب

 به دور از مردم و در دوشج تنهایی و عزلت خود به سر ببرد:

 هر عیب كه دویند خلایق، همه دارم

 چون چشم نداری كه ببینی هنر خلق

 

 شمارستعیبی كه ندارم، نظر عیب 

 در عیب شمردن ز چه رو چشم تو چارست؟

 (45)دیوان قدسی مشهدی:                        

 سیاهتر از روی بخل، روی طمعبود 

 
 زمانه كاش شدی خالی از بخیل و ددا 

 (44)همان:                                             

 دماغ صحبت خلقم نمانده است، ای كاش

 
 چو آفتاب توان زیستن ز سایه جدا 

 (46)همان:                                            

بخشی از انتقادات اجتماعی این شاعران، شامل اعتراض به حکومت و قدرت درفتن بیمحابای  انتقادهای سیاسی:

اهل تصوف در بدنه و ساختار آن است. شاعران از دورویی متصوفه و استفادۀ ابزاری آنان از عرفان و تصوف برای 

فاتی چون حریص، طمعکار، فریبی و رسیدن به ثروت و قدرت خشمگین و معترضند. این طبقه از جامعه با صعوام

 اند.دورو و فریبکار معرفی شده

چنان دردیر حری است كه فرصت خاراندن سرش را هم ندارد؛ همانند كسی كه بیماری « خواجه»از نظر صائب 

 دری )جرب( دارد و دائم در حال خاراندن خویش است:

 فرصت خاریدن سر، خواجه را از حری نیست

 
 دردین دست را؟كی معطل میگذارد جسم  

 (43)دیوان صائب:                                     

 نظیری نیشابوری از ریاكاری فقیهی كه باده میخورد و پارسایی كه در باطن دبر است، انتقاد میکند:

 را« نظیری»ریا ز دیر به مسجد برد 

 
 كش و دبر پارسا باعثفقیه باده 

 (94نظیری نیشابوری: )دیوان                       

بیشترین انتقاد به صوفیان ظاهرپرست را كلیم كاشانی در اشعار خویش ابراز كرده است. او معتقد است مدعیان 

 اندوزی مشتاقند:زهد، بیش از عبادت، به مال

 اللهی، اما در از دست آیدتساكن بیت

 
 خانه را نزدیکتر سازی به بازار منا  

 (4)دیوان كلیم كاشانی:                              

در این بیت شاعر از رواج رفتار ریاكارانه در جامعه، كه بیشتر توسط عابدان و پیشوایان دینی انجام میشود، انتقاد 

 میکند:

 میشود وقت نمازش صرف وسواس وضو

 در عبادت قانع است آنجا تلافی میکند

 همسایه را زاهد به زور؟ چون نگیرد خانج

 

 طاعت ندارد وقت، شیخ شهر مادرخور  

 در در آب غسل اسرافی كند زهد ریا

 كرده مسجد را به زور شید انبار ریا

 (9)همان:                                              

 فریب شیخ مخور كز پی بلندی نام

 
 وجود او چو علم سر به سر عصا و رداست 

 (44)همان:                                             
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 پس از كلیم، صائب تبریزی بیشترین اعتراضات را بر این قشر وارد دانسته است:

 خوب دارد زاهد شیاد، دار و دیر را

 
 تزویر را دام در دانه است پنهان سبحج 

 (37)دیوان صائب:                                    

 دیرار صید دارد زاهدان را دوشهانتظ

 
 نیست از سیری، ز دنیا چشم بستن باز را  

 (39)همان:                                            

 قدسی مشهدی نیز مردم را از به دام صوفیان افتادن بر حذر میدارد و معتقد است صوفیان فریبکارانی بیش نیستند:

 مخورفریب جلوۀ زاهد درین سراب 

 
 كه هست چین ردایش تمام موج ریا 

 (45)دیوان قدسی مشهدی:                        

آزرددی و خشم در مورد اوضاع یکی از انتقاداتی كه بویژه در اشعار قدسی مشهدی دیده میشود، ابراز ناراحتی، دل

 جامعج ایران است. شاعر معتقد است ایران سرزمین بیمهری و ناخوشی است:

 لاله، دل از تیردیش برنگرفتم چون

 
 هرچند كه روز خوش ایران، شب تارست 

 (45)همان:                                            

 سبزۀ نامهربانی، جای دیگر تازه نیست

 
 این دیا را خرمی در خاک ایران است و بس 

 (653)همان:                                         

میان اما شاید تنها شاعری كه با صراحت به وجود ظلم و بیداد در جامعه انتقاد و اعتراض میکند، صائب در این 

 تبریزی است و ظالمان را به سرانجام كار خویش هشدار میدهد:

 پایداری نیست در آب و دل بنیاد ظلم

 
 میکند ویران نسیمی خانج صیاد را  

 (67)دیوان صائب:                                     

 زبان عیبجویان را دراز ظلم میسازد

 
 جاسوس راعدل مهر خامشی بر لب زند  

 (15)همان:                                            

پس از انتقادات اخلاقی، بیشترین انتقادات و اعتراضهای شاعران مورد نظر به بیمهری روزدار انتقادات به روزگار: 

ای از این نارضایتی عمومی در عصر صفوی، كه در فریاد و فغان از آن است. به نظر میرسد بخش عمده و نارضایتی

شاعران از اوضاع زنددی و زمانه بازتاب پیدا كرده است، ارتباط مستقیم به حکومت و سیاست دارد؛ بنابراین میتوان 

دان با تصوراتی كه از حکومت آرمانی و وقتی شاعران و نویسند»آن را جزو انتقادات سیاسی به شمار آورد. 

تصویرهایی كه از تاریخ دذشته دارند به ارزیابی امور میپردازند، امیدواریهای خود را برای بهبود جامعه بکلِّی از 

دست میدهند و فریاد ناخرسندی سر میدهند. دلایل دیگر این نارضایتی و انتقاددری از زمانه را باید در عواملی 

های دونادون مذهبی، فراوانی شاعران و دسترددی حوزۀ جغرافیایی و فرهنگ و هنر، فعالیت فرقه چون تنوع فکر

(. در ادامه به شواهدی از نارضایتی و 654: 4394)شیری، « حضور آنها و تنوع سبکهای فردی نیز جستجو كرد

 انتقاد شاعران مورد بحث از اوضاع زمانه اشاره میشود.

 شادمانی را چون كیمیا، كمیاب و در واقع نایاب میداند: طالب آملی رضایت خاطر و

 درین جهان دل خرسند كیمیاست مگر

 
 بود به سینج عنقا دلی كه خرسندست 

 (346)دیوان طالب آملی:                           

 من كه بدبختم نجنبد اشتهای روزدار

 
 تا قیامت در ز خوانم نعمت الوانی كند 

 (44)همان:                                             
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 او دل بستن به دنیا را بیهوده و دور از خرد میداند:

 قحبج دنیا تمام مکر و فسون است

 این دردون كند، ز خصم چه نالم

 دریه و زاری ز حد دذشت میندیش

 

 دست میالا به بند برقع آن زن 

 اوست نه دشمن سزای كشتن و بستن

 الم دوست وز شماتت دشمن از

 (95)همان:                                           

رک های عرفانی تكلیم كاشانی )همدانی( نیز از بیتوجهی روزدار )حکومت( نسبت به خویش انتقاد میکند. مایه

انی برخاسته از درون های عرفانی در شعر كلیم كاشبیان بنمایه»تعلقات دنیوی نیز در این ابیات وجود دارد. 

آلایش اوست. دویی خویشتن كلیم با طرح موضوعات فرازمینی، چنان تصفیه میشود كه به فرِّارترین مادۀ بی

ای فرامیرسد كه دیگر چیزی بین شاعر و شعرش حائل نیست و آنگاه كلام متصاعد تبدیل میگردد و بعد لحظه

 (.474:4349)غیاثی، « الی را میپذیردآراستج شاعر، واقعیت قائم به ذات شعر و كلام متع

 ایمنصیب از مادر دیتی ز مردی دشتهبی

 
 زانکه مادر بیشتر سامان دختر میدهد 

 (3)دیوان كلیم كاشانی:                              

 چون عصای كور در پست و بلندم روزدار

 
 میکشد، آخر نمیدانم كجا سر میدهد 

 (1)همان:                                              

 روزدار از بس به جنگ انداخت عشرت را به ما

 
 پنبه سنگ شیشه آمد، باده زهر ساغر است 

 (74)همان:                                            

 انتقاد او بعلت روبرو شدن با خلاف واقعیتصائب تبریزی نیز از تشویش و عذاب روزدار و جامعه انتقاد میکند. این 

 است:

 چرخ را آرامگاه عافیت پنداشتم

 
 آشیان كردم تصور، خانج صیاد را 

 (67)دیوان صائب:                                  

بدی  یاد میکند. از نظر او حتی خوشی در این جهان نیز خالی از آزار و« غمخانه»صائب از روزدار و جامعه بعنوان 

 نیست:

 نوش این غمخانه در دنبال دارد نیش را

 
 ای از تلخکامی نیست دوراندیش را شکوه 

 (16)همان:                                           

و سرانجام قدسی مشهدی تیر خلای را بر پیکر حکومت و اوضاع جامعه میزند و میگوید حتی حوصلج انتقاد نیز 

 برایش نمانده است:

 دماغ شکوه ندارم، ودرنه میگفتم

 
 كه چرخ را چه محل است و خلق را چه بها 

 (44)دیوان قدسی مشهدی:                        

 او از دلبستگی خود به وطن و ماندن در آن بنا بر همین دلیل انتقاد میکند:

 قدسی از حب وطن چند نشینی به قفس؟

 
 جا خاک یکیستخیز و پرواز سفر كن همه 

 (399)همان:                                          

اشارۀ نادزیر و « دنیا»و « دردون»، «فلک»، «چرخ»، «روزدار»در واقع باید دفت در این اشعار، كلماتی مانند 

 غیرمستقیم به حکومت است.

تارهای كنندۀ تاریخ، روابط و ساخبه اعتقاد تحلیلگران دفتمان انتقادی، متون، منعکسانتقادات دینی و عرفانی: 
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ای مناسب در مطالعات تحلیل دفتمان و نقد اجتماعی، ایدئولو ی و كاركرد قدرت هستند و از اینرو میتوانند زمینه

 ی دارند و بخشی از واقعیاتزبانشناسانه باشند. اشعار عرفانی عصر صفوی از چنین منظری، دلالتهای ضمنی مهم

آن عصر را آینگی میکنند. از سوی دیگر حواله دادن برخی كاستیها به مردم عصر، زهّاد و واعظان یا قضای ایزدی، 

نشان میدهد كه این دوینددان یا همچنان زیر سیطرۀ نگاه غالب و سنتهای ادبی و عرفانی هستند یا به اقتضای 

د نمیتوانند انتقادات را مستقیماً به سران حکومت و بدنج اصلی آن متوجه بکنند روابطی كه با مركز حکومت دارن

 (.455: 4344)زنگنه و طاهری، 

ستی پرطلبی، و تناندوزی، قدرتشاعران مورد نظر در این مقاله نیز در بسیاری از موارد، ظاهراً به دنیاپرستی، مال

 از زمامداران حکومت میپردازند. مردم جامعه انتقاد میکنند اما در واقع به انتقاد

 دادِ سخن را در این زمینه داده است:« چرا»صائب تبریزی در غزلی بلند با ردیف اعتراضی 

 جان عرشی، فرش در زندان تن باشد چرا؟

 تا تواند ترک تن كرد آدمی با این شعور

 میتواند تا شدن فرمانروا جان عزیز

 میتوان از سوختن دردید واصل تا به شمع

 

 شعلج جوّاله در قید لگن باشد چرا؟ 

 زنده چون كرم بریشم در كفن باشد چرا؟

 همچو ماه مصر در چاه وطن باشد چرا؟

 آدمی پروانج هر انجمن باشد چرا؟

 (64)دیوان صائب:                                   

ی را فنِّ بلاغی استثنای منقطع(، تنها كسكلیم كاشانی نیز با صراحتی دزنده و طنزآمیز )با استفادۀ هوشمندانه از 

 نما میداند:كه در این جامعه رو به مسیر حق دارد، قبله

 رو نمیبینم و میگوییم در روی همه

 
  نماكس به راه حق ندارد رو بجز قبله 

 (9)دیوان كلیم كاشانی:                             

 خویش میداند و نه امر حق: او مجتهدان دین در جامعه را تابع منافع و رای

 چون خلاف امر حق كردن توان از اجتهاد

 
 در خطای خویش، شیطان مجتهد نبود چرا؟ 

 (45)همان:                                         

 براستی كه جسارت و شجاعت كلیم در این میان ستودنی است:

 انداهل دنیا را مکن عیب ار به زر چسبیده

 
 آرایش ملک وجود از زیور استزشت را  

 (74)همان:                                           

عهد صفوی بلحاظ نقد ادبی و بررسی و دقتهای موشکافانه در آثار شعری، یکی از درخشانترین ب( انتقادات ادبی: 

 ن تازه، مهمترین شاخصج نقدهای نقد ادبی تاریخ ادبیات فارسی است. معنادرایی و تلاش برای یافتن مضمودوره

قد مانندی از جریانهای نادبی این عصر و دقت نظر در مباحث تأثیر و تأثر شاعران از یکدیگر و تلاش برای حقیقت

ادبی در این عصر است. مهمترین مسائل مطرح در شعر این دوره كه مرتبط با حوزۀ نقد ادبی است شامل تأكید بر 

 نظر و البته منصف، مفاخره، و خودزنیاوضاع كساد شعر، نبود شعرشناسان صاحب برتری معنی بر لفظ، شکایت از

تماعی اج -شاعرانه و پشیمانی از سرایش شعر است. همانطوركه مشخص است بسیاری از این انتقادات بنوعی ادبی

عی در اشعار اجتما-هستند و منشأ آنها شعرستیزی زمامداران صفوی است. در ادامه به مهمترین وجوه نقد ادبی

 شاعران مورد بحث در این مقاله پرداخته میشود.

شعر و شاعری در عهد صفوی دستخوش ددردونیهایی شد. شاهان صفوی با شعر، شکایت از كساد بازار شاعری: 

درفته بود، سر مخالفت برداشتند. آنان بطور ویژه با مدح  برخلاف آنچه در پیشینج ادبی ایران، تا سدۀ نهم شکل
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بر »اه یا حاكم و وزیر، كه بخش زیادی از پیشینج شعر فارسی را به خود اختصای داده بود، مخالف بودند. پادش

بود. این دفتمان ادبی، خود از دفتمان  اساس مفاهیم دفتمانکاوی، نقطج مركزی دفتمان ادبی صفویان، شعر شیعی

 مورد نظر خود را ترویج دهند و معانی دیگر را بهسیاسی حاكم، یعنی تشیّع متأثر بود. دفتمانها بر آنند كه معانی 

حاشیه برانند. بر این اساس صفویان شعر شیعی را برجسته كردند و در نقطج مقابل، شعر مدحی و داه بطور كلی، 

(. بنابراین بخش زیادی از انتقادهای شاعران این 63: 4344)پورنامداریان و همکاران، « شعر را به حاشیه راندند

 حوزۀ ادبیات، به شکایت از مهجوری شعر و شاعری اختصای دارد. دوره در

زار میداند؛ برای نمونه صائب در بیت ذیل، سرودن و عرضج شعر در این اوضاع را مانند ریختن آب حیات در شوره

 نظری وجود ندارد:چراكه شعرشناس، شعردوست و صاحب

 طینتان؟قدر شعر  تر چه میدانند ناقص

 
 زمین شوره پاشیدن چرا؟آب حیوان بر  

 (65)دیوان صائب:                                   

 كلیم نیز به دسترددی مشکلات پیشج شاعری اشاره كرده و دیگران را از پرداختن به آن بر حذر میدارد:

 پُر خطرناک است بحر شعر، نزدیکش مرو

 
 درچه بینی تا كجا خضر قلم را پا تر است 

 (74)دیوان كلیم:                                    

رونق شعر، دست از شاعری برنمیدارد؛ درحالیکه در فنِّ نظیری نیشابوری از خود انتقاد میکند كه چرا در بازار بی

یری ه نظباید دانست ك»باره مینویسد: سخنوری او را برتر و صاحب سبک و جایگاه میدانستند. شبلی نعمانی در این

آید. او هزاران الفاظ و مفردات نوین و تراكیب جدید و تازه پدید آورده پیمبر اولوالعزم این شریعت به شمار می

اند، اما در مواقع و مواردی كه او از آنها به كار درفته و یا به طریقه است. راست است این الفاظ از پیش موجود بوده

 (.464و466: 4313)نعمانی، « اینطور و بدین نحو نمایش داده نشده بودندو روشی كه او نمایششان داده شاید قبلاً 

 به هوس نظم كنی« نظیری»عقد در چند 

 
 هیچکس نظم تو بر طرف نقابی ننوشت 

 (79)دیوان نظیری:                                   

 قدسی مشهدی نیز در اندیشج كنار دذاشتن پیشج شاعری بوده است:

 كه كنم ترک شاعری آن بودم به فکر

 
 كز وی نگشت ساخته كارم به هیچ باب 

 (97)دیوان قدسی:                                  

سیاستی ایدئولو یک در   سلسلج صفویه كه با تمسّک و توسلّ به نگرۀ شیعی بر سر كار آمد، برای بقای خویش

بودند  ای تدوین كردهكار تا بدانجا پیش رفت كه حتی برای شعر و شاعران نیز برنامه و بخشنامهپیش درفت. این

السلام بگویند و صله از ارواح مقدس حضرات توقع پناه و ائمه علیهمالمثل قصاید در شأن حضرت شاه ولایتكه فی

ازار فقیهان كار شاعران را از رونق انداخته بود و شعر جز نزد عامه خریدار نداشت. كنند. نادفته پیداست كه رواج ب

شاعران این دوره بارها به اشاره به چرخ و فلک و روزدار، در واقع از زمامداران حکومت بخاطر عدم حمایت از ایشان 

 خاطرند: آزردهاند. آنها از اینکه كسی قدر و ارزش شعرشان را نمیداند انتقاد و شکایت كرده

 دونان تا بحدی شد كه دهر انتخاب كام

 
 بر فلک از بهرشان تغییر اختر میدهد 

 (3)دیوان كلیم كاشانی:                             

 بلندپرست و ما همه فطرتآسمان كودن

 
 چون توان حسپوش كردن شعلج ادراک را 

 (664ن: )هما                                          
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 پرستاهل دنیا كودنند و آسمان كودن

 
 وای بر حالم ادر من هم از اینها بودمی 

 (645)دیوان قدسی:                                  

 نکرد یاد دل ما درین دیار كسی

 
 مگر خدنگ تو افتد به وادی دل ما 

 (45)همان:                                             

 بیمهری موجب مهاجرت خیل كثیری از شاعران به سرزمینهایی چون هند و پاكستان شد:این 

 به غربت از وطن خود چرا عزیزترم؟

 مرا چه جرم كه ننوازدم كسی به وطن؟

 آباد؟چراست خوار كلامم درین بهشت

 

 ادر نه خاصیت خاک كربلاست مرا؟ 

 نمیرسد ز لب جوی هیچ نی به نوا

 جا  بود چو یوسف معنی عزیز در همه

 (43)همان:                                            

 درین دیار، بجز من كه در وطن خوارم

 مباد كار من از غایت جفای وطن

 

 ندیده كس، كه كشد از صدف جفا دوهر  

 به آن رسد كه صدف را كند دعا دوهر

 (44)همان:                                            

 نیست در دیتی، سخن نادفته بهچون سخنرس 

 
 بسجوهری چون نیست، جای لعل در كان است و  

 (653)همان:                                              

های شعر موسوم به هندی و از بنمایهمضمون یکی از مفاهیم مورد توجّه شاعران سبک ترجیح مضمون بر لفظ: 

بندی است، در سازی و مضموناست. شاعر سبک هندی جدا از آنکه در حوزۀ عمل دلبستج مضمون« طرز خیال»

حوزۀ نظر نیز مشخِّصات و مختصّات مضمون و نیز مفاهیم دیگری چون لفظ و معنی را در شعر خود برشمرده و 

شاعر سبک هندی بنا بر مختصّات سبک دوره، از  متنوّعی ساخته است.به این وسیله نیز مضمونهای متعدد و 

بمثابه اشیائی برای بستن مضمون استفاده مینماید و بخشی از تلقی عصر خود از چیستی « معنی»و « لفظ»مفاهیم 

مضمونهای  ثانیاً بیان معنایی واحد توسطّ لفظ، معنی و مضمون را در پس خیالات دور و دیر شعر خود برملا میسازد.

یکسان با اختلاف در لفظ، بیان معنایی واحد توسط مضمونهای متعدد با عناصر مضمونساز همسان یا ناهمسان، 

بیان معناهای متعدد با استفاده از مضمونهای یکسان و... از جملج رفتارهای شاعر سبک هندی با این سه مفهوم و 

 (. 477: 4345نسبت آنها با یکدیگر است )غلامی، 
 ای نمونه صائب در ابیات ذیل بر ترجیح مضمون بر لفظ تأكید كرده است:بر

 جهان بر معنی روشن سیاه لفظ میسازد

 
 بدن در پیرهن باشد چرا؟یوسف سیمین 

 (64)دیوان صائب:                                  

 نور معنی میدرخشد از جبین لفظ من

 
 بال خفاشی چه ستاری كند خورشید را؟ 

 (35)همان:                                           

همچنین طالب آملی لفظ را چون زیبارویی میداند كه ادر تهی از معنای درخور باشد، مثل این است كه زلف و 

 دیسو ندارد و همراهی لفظ و معنی را با هم اوج زیبایی میداند:

 روی سخن در بودیش زلفی و دیسوییپری

 
 ست را سنبلی كردی و ریحانیبهشتی مجل 

 (454)دیوان طالب آملی:                          

 قدسی مشهدی نیز مضمون خوب را چون دوهری كمیاب میداند كه اهل ظاهر از ارزش آن بیخبرند:
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 آمد ز ازل دوهر معنی كمیاب

 آن روز كه خلق صورت و معنی شد

 

 ظاهران ندانند این بابآراسته 

 صورت آیینه و آبكردند قبول 

 (765)دیوان قدسی:                                

انصافی، های شاعران عصر صفوی از منتقدانی است كه نقد آنها با بییکی از دلایهورزانه: شکایت از نقدهای غرض

و خودشیفتگی  دانشی و داه حسادت همراه است. البته میتوان یک سر  این نقدهای توامان با هجو را، مفاخرهكم

 رد:قلمداد ك« آمیزشکوۀ مفاخره»ادیبانه دانست كه هیچ عیبی را متوجه سخن خویش نمیدانستند و آن را نوعی 

 ز اهل نظم شناسند خویش را هیهات

 به ظاهر ارچه بزردند لیک در معنی

 كه عقرب كلکمبزردشان منگر ز آن

 به اطلس سخنم دست رد نهند و سزد

 قطره قطرۀ آندر آب دجلج طبعم كه 

 ای فتد از جیب خوشج فکرمچو دانه

 

 ببین كه این دو سه مجهول در چه وسواسند 

 چو طفل ساقطه حامل احقرالناسند

 فشرده در دلشان نیش و غرق آماسند

 كه این خران همه سودادران كرباسند

 دزین چکیدۀ این هفت وا دون طاسند

 پی شکستن آن سنگدلتر از داسند

 (66و  64)دیوان طالب آملی:                     

 هیچ نگشاید ز طبع شاعر ناشعرفهم

 
 نکته چون سنجد ترازویی كه او را یک سر است؟ 

 (74)دیوان كلیم:                                    

 پیش این جوهریانی كه درین بازاند

 
 قیمت رشته فزونتر بود از دوهر ما 

 (665)همان:                                          

 طالب ز حسد دوی ز دور حسد است

 از حدس چه لافی كه دلم معیار است

 

 طبع فلکی دشمن هوش و خرد است 

 بر نطق چه نازی كه حدیثم سند است

 (459)دیوان طالب آملی:                           

 همپایگان خود ناراحت است و انتقاد میکند: انصافیدر بیت ذیل، صائب از بی

 انصافی همگوهرانغم مخور صائب ز بی

 
 خسرو صاحبقران چون میکند تحسین تو را 

 (44)دیوان صائب:                                   

 او بشدت از حسودانی كه قصد آزار رساندن به او را دارند، دلخور و شاكی است:

 چه میداند حسود؟رتبج افکار صائب را 

 
 ای از حسن یوسف نیست چشم كور رابهره 

 (33)همان:                                            

 دویا صائب در هندوستان بیشتر از این موضوع ضربه خورده بوده است:

 بر حریفان چون دوارا نیست صائب طرز تو

 
 به كه بفرستی به ایران نسخج اشعار را 

 (36)دیوان صائب:                                     

 میکنند از من تهی پهلو چو تیغ آبدار

 
 درچه از طبع روان، آب روانم خلق را  

 (56)همان:                                           

ای در مقابل شکایت و انتقاد از اوضاع نامطلوب شعر و شاعری، مفاخره نیز در شعر این دوره جایگاه ویژهمفاخره: 

دارد. شاید بتوان دفت مفاخره در این دوره بعنوان ابزاری تدافعی و حتی تهاجمی شاعران در برابر موقعیت نامطلوب 
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صائب تبریزی بطور مستقیم بیان میکند كه اشعارش برای نمونه  شاعری و عدم حمایت حکومت از آن به كار میرود.

 تا حدی قوی و كامل است كه كسی نمیتواند از آن انتقادی بکند:

 هزل و هجو و پوچ نتوان یافت در دیوان من

 
 ساند فال نیک من به دولت خلق رامیر 

 (56)دیوان صائب:                                   

 شاعری هردز از كسی تقلید یا پیروی نکرده است و صاحب طرزی نوست:كلیم نیز مدعی است در مسیر 

 ام هردزتتبّع سخن كس نکرده

 امبه زور فکر بر این طرز دست یافته

 

 كسی نکرده به من فنِّ شعر را تلقین 

 صدف ز آبلج دست یافت درّ ثمین

 (455)دیوان كلیم:                                   

 یری نماید عنقریبتربیت كامم ادر ش

 
 خسرو ملک سخن دردم به اقبال وزیر 

 (16)دیوان طالب:                                    

 نظیری نیشابوری نیز اشعارش را مایج مباهات استادش میداند:

 به مصرعی كه ندیمان ز شعر من خوانند

 
 هزار فخر به من اوستاد من دارد 

 (46)دیوان نظیری:                                   

 گیرینتیجه
های اصلی شعر فارسی قرن یازدهم است كه به مسائلی چون شکایت از روزدار اعتراض یکی از مسائل عمده و مایه

راضی ب اعتستم، فسق و فجور و غیره میپردازد. اد، ورزی حاسدان، بیعدالتی، ظلمیا ناسازداری بخت، بیماری، غرض

در آثار این شاعران جایگاهی ویژه دارد كه از طریق این بخش از اشعار آنها میتوان بیشتر و بهتر، شخصیّت و 

روحیات آنها و جامعج آرمانی و انتظاراتی كه از جامعه دارند و حتِّی ضعف و قدرتشان را سنجید؛ چراكه اینگونه 

 حقیقی شاعر هستند. « من»و  اند و بیانگر احساس واقعیاشعار از دل برخاسته

میتوان دفت غالب انتقادات اجتماعی در اشعار این شاعران، از نوع اخلاقی است. در واقع شاعران از ناهنجاریهای 

اخلاقی در جامعه حتی میان اطرافیان و دوستان خود شکایت كرده و آن را معضلی فرادیر در جامعه میدانند. 

 مهمترین مسائل نمیتوان انتقادات اخلاقی و اجتماعی را از یکدیگر جدا دانست.بسامد این امر تا جایی است كه 

دیری از دیگران است. انصافی، ریاكاری و دورویی، و عیبجویی و خردهمورد انتقاد نیز حری و طمع، حسادت، بی

نمود. در واقع نوک در میان این شاعران، بیش از همه، انتقادات اخلاقی را در شعر صائب تبریزی میتوان مشاهده 

 پیکان انتقادهای صائب در حوزۀ اجتماع، بیشتر مسائل و رزدایل اخلاقی را نشانه درفته است.

بخشی از انتقادات اجتماعی این شاعران، شامل اعتراض به حکومت و قدرت درفتن بیمحابای اهل تصوف در بدنه 

 فریبی و رسیدنی آنان از عرفان و تصوف برای عوامو ساختار آن است. شاعران از دورویی متصوفه و استفادۀ ابزار

به ثروت و قدرت خشمگین و معترضند. این طبقه از جامعه با صفاتی چون حریص، طمعکار، دورو و فریبکار معرفی 

اند. بیشترین انتقاد به صوفیان ظاهرپرست را كلیم كاشانی در اشعار خویش ابراز كرده است. او معتقد است شده

اندوزی مشتاقند. پس از كلیم، صائب تبریزی بیشترین اعتراضات را بر این د، بیش از عبادت، به مالمدعیان زه

 قشر وارد دانسته است.

آزرددی و خشم در مورد اوضاع یکی از انتقاداتی كه بویژه در اشعار قدسی مشهدی دیده میشود، ابراز ناراحتی، دل

مین بیمهری و ناخوشی است. در این میان اما شاید تنها شاعری جامعج ایران است. شاعر معتقد است ایران سرز

كه با صراحت به وجود ظلم و بیداد در جامعه انتقاد و اعتراض میکند، صائب تبریزی است و ظالمان را به سرانجام 
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ری هكار خویش هشدار میدهد. پس از انتقادات اخلاقی، بیشترین انتقادات و اعتراضهای شاعران مورد نظر به بیم

ای از این نارضایتی عمومی در عصر صفوی، كه در فریاد روزدار و نارضایتی از آن است. به نظر میرسد بخش عمده

و فغان شاعران از اوضاع زنددی و زمانه بازتاب پیدا كرده است، ارتباط مستقیم به حکومت و سیاست دارد؛ بنابراین 

، «چرخ»، «روزدار»در واقع باید دفت در این اشعار، كلماتی مانند میتوان آن را جزو انتقادات سیاسی به شمار آورد. 

 اشارۀ نادزیر و غیرمستقیم به حکومت است.« دنیا»و « دردون»، «فلک»

مهمترین مسائل مطرح در شعر این دوره كه مرتبط با حوزۀ نقد ادبی است شامل تأكید بر برتری معنی بر لفظ، 

نظر و البته منصف، مفاخره، و خودزنی شاعرانه و پشیمانی از ناسان صاحبشکایت از اوضاع كساد شعر، نبود شعرش

اجتماعی هستند و منشأ آنها  -سرایش شعر است. همانطوركه مشخص است بسیاری از این انتقادات بنوعی ادبی

ز شعرستیزی زمامداران صفوی است. بخش زیادی از انتقادهای شاعران این دوره در حوزۀ ادبیات، به شکایت ا

های شاعران عصر صفوی از منتقدانی است كه نقد آنها با مهجوری شعر و شاعری اختصای دارد. یکی از دلایه

دانشی و داه حسادت همراه است. البته میتوان یک سر  این نقدهای توامان با هجو را، مفاخره و انصافی، كمبی

« آمیزشکوۀ مفاخره»دانستند و آن را نوعی خودشیفتگی ادیبانه دانست كه هیچ عیبی را متوجه سخن خویش نمی

ای قلمداد كرد. در مقابل شکایت و انتقاد از اوضاع نامطلوب شعر و شاعری، مفاخره نیز در شعر این دوره جایگاه ویژه

دارد. شاید بتوان دفت مفاخره در این دوره بعنوان ابزاری تدافعی و حتی تهاجمی شاعران در برابر موقعیت نامطلوب 

 ری و عدم حمایت حکومت از آن به كار میرود.شاع

 

 جدول آماری بسامد حضور انتقادهای اجتماعی و ادبی در اشعار شاعران بردزیدۀ قرن یازدهم

 نوع انتقاد
صائب 

 تبریزی

كلیم 

 كاشانی

قدسی 

 مشهدی
 نظیری نیشابوری طالب آملی

انتقاد اجتماعی 

 )درصد(
4445 449 594 4451 449 

 437 697 444 71 645 )درصد(انتقاد ادبی 

 

 مشاركت نویسندگان

راج استخ سبزواردانشگاه آزاد اسلامی واحد رشتج زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در این مقاله از رسالج دورۀ دكتری 

اند و طراح اصلی این مطالعه و نویسندۀ راهنمایی این رساله را بر عهده داشته ابوالقاسم امیراحمدیشده است. دكتر 

ژوهشگران پعظیم رستمیان بعنوان مشاور و دانشجوی دورۀ دكتری  فراكبر شریعتیسید علیاند. دكتر مسئول بوده

هر  شاركتاند. در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و ماین رساله در دردآوری و تنظیم متن نقش داشته

 سه پژوهشگر میباشد. 

 

 تشکر و قدردانی
میدانند مراتب تشکر خود را از سردبیر محترم، مدیر مسئول درامی و همکاران فرهیختج  نویسنددان بر خود لازم

 شناسی نظم و نثر فارسی) بهار ادب( اعلام نمایند. نشریج  وزین سبک
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 تعارض منافع
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل 

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلِّف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض 

ن مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشا

 عهده میگیرند.
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